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سوگواره شــبیه خوانی با تقدیر از تعدادی 
از هنرمندان فعال در این زمینه و با سخنانی 
از مدیر بنیاد بین المللی عاشــورا به کار خود 

پایان داد.
به گزارش کمیته اطلاع رســانی سوگواره 

بیــن المللی شــبیه خوانی، در این مراســم  
که پنج شنبه ششــم مرداد در پردیس تئاتر 
تهــران برگزار شــد، محمد حســن اختری، 
مدیر عامل بنیاد بین المللی عاشــورا و دبیر 
نخستین ســوگواره بین المللی شبیه خوانی 

گفت:  ارائه نسخه واحدی از مضامین، معارف 
و قضایای واقعــی در صحنه کربلا به زبانهای 
مختلف مبتنی بر مقتل صحیح و تاریخ دقیق 
از جمله اهداف برپایی نخستین سوگواره بین 
المللی شبیه خوانی اســت. به گفته اختری، 
نهضت امام حسین)علیه السلام( و پیام کربلا، 
می تواند مقاومت و ظلم ستیزی را به ملتهای 
دیگر حتی به غیر مسلمان منتقل کند تا آنها 
بدانند داستان عاشــورا امروزه کاربرد دارد و 
می تواند جامعه را اصلاح و ســعادتمند کند و 

بشریت را از یوغ استکبار نجات بخشد.
در ادامــه میثم امرودی مشــاور فرهنگی 
وزیر امــور خارجه ضمن قدردانی از دســت 
اندرکاران برپایی ســوگواره، بــه ویژگی های 
هنر شــبیه خوانی و تعزیه پرداخت و گفت: 
شــبیه خوانی به لحاظ اجرا، دکور، موسیقی 
و محتــوا ممتاز، عمیق و مبتنی بر نزدیک به 

چهارصد ســال سبقه اســت و مجریان آن با 
وضو و عارفانه بر روی صحنه حاضر می شوند 
و مخاطبان نیز از طفل ۶ ماهه تا پیرمرد ۹۶ 
ســاله از همه اقشار اســت و محتوا، اشعار و 
منابع نیز از مقاتل مهم و محکم گرفته است 
کــه از ویژگی های منحصر به فرد هنر آیینی 
شبیه خوانی اســت. وی درخصوص سوگواره 
بین المللی شــبیه خوانی گفت: این حرکت 
بین المللــی مبتنی بر حقوق بشــر، یکی از 
بزرگترین، بهترین ، رساترین و تاثیرگذارترین 
عناصری می تواند باشد که در دنیا یک نهضت 
بزرگی راه بیاندازد که امروزه نهضت مقاومت 
نــام گرفته اســت. ارتباط تصویــری با رضا 
رمضانــی دبیر کل مجمــع جهانی اهل بیت 
)علیهم السلام( از دیگر بخش های برنامه بود 
که وی به نقش و اهمیت هنر آیینی شــبیه 
خوانی و تعزیه پرداخت و از بنیاد بین المللی 

عاشــورا در برپایی سوگواره بین المللی شبیه 
خوانی قدردانی کرد. همچنین اجرای نمادین 
تعزیه »گفتگوی حربن یزید ریاحی و حضرت 
ابوالفضــل العباس)علیه الســلام(« و اجرای 
بخشــی از تعزیه »گفتگوی شــمر و حضرت 
عباس)علیه السلام(« از جمله بخش های این 

برنامه بود.
دربیانیه پایانی نخســتین دوره ســوگواره 
بین المللی شیبه خوانی ،ضمن تشکر از بنیاد 
بین المللی عاشــورا در برپایی ســوگواره، به 
پاسداشــت و معرفی هر چه بیشتر هنر شبیه 
خوانی، تشکیل دبیرخانه دائمی شبیه خوانی 
بین المللــی، فراهم آوردن زمینه و بســتری 
مناســب جهت برپایی دوره های کوتاه مدت 
و بلند مدت آموزش شــبیه خوانی در ســایر 
کشورها، تاســیس اتحادیه جهانی کشورهای 

دارای شبیه خوانی اشاره شده است.

گزارشی از پایان سوگواره شبیه خوانی

ادبیــات جایــی اســت کــه کــودکان با 
شخصیت های داستان می توانند همذات پنداری 
کنند و اگر اتفاقی برای شخصیت بیفتد، خود را 
در آن موقعیت قرار دهند و سرنوشت او را نقشه 
راه خود قرار دهند. موضوع تعرض به کودکان 
یکی از مسائلی است امکان مطرح شدن را در 
ادبیات کودکان را دارد، هرچند نویســنده ها از 
ممیزی و تابوهایی که به اسم حیا در این بخش 
وجود دارد می گویند که عملا دست نویسنده ها 

را برای بیان این گونه موضوع ها می بندد.
به گــزارش ایســنا، ســتایش ها، آتناها و 
در  بســیاری  پســربچه های  و  دختربچه هــا 
کشورمان داریم که مورد تعرض و آزار جنسی 
قــرار می گیرنــد، گاه خبر بلایی که ســر این 
کــودکان آمده به جامعــه درز می کند، مدتی 
در صدر اخبار قرار می گیرد، جامعه خشمگین 
می شود و اعتراض خود را با هشتگ و استوری 
و پست اینستاگرامی و توئیتری نشان می دهد، 
بعــد از هیاهوی چند روزه، انگار نه خانی آمده 
و نه خانی رفته! دریغ از این که بر آگاه ســازی 
و تربیــت لازم و حتــی نــه گفتــن دربــاره 
درخواست های بجا و نابجا از سوی خانواده ها، 
مهدکودک ها و مدرسه ها، مربیان و معلمان به 

کودکان تأکید شود.
کم توجهــی و بی توجهی بر آگاه ســازی و 
تربیت کودکان از این منظر، مســئله ای است 
که  نبودش خســران بسیاری را به دنبال دارد 
امــا این موضــوع تابویی در جامعه اســت که 
محدودیت های بســیاری برای بیان آن وجود 
دارد. کارشناســان امر معتقدنــد، این موضوع 
قطعا باید از طریق نهادهای مرتبط به آموزش 
و تربیت کودکان یعنی مدرسه ها مورد توجه و 
تأکید بیشتری قرار بگیرد و حتی این موضوع 
به حیطه کتاب های درسی کودکان و نوجوانان 
وارد شود تا نمود بیشــتری در زندگی روزمره 

آن ها داشته باشد.
در کنــار طرح این  موضــوع در کتاب های 
درســی، کتاب های ادبیات هم نقشــی در این 
موضوع می توانند داشــته باشند و باری از این 

ماجرا را به دوش بکشد.
ایســنا در پرونده ای بــه ظرفیت ادبیات در 
زمینه آگاهی بخشــی به بچه ها برای شناخت 
بــدن خــود و پیشــگیری از اتفاق هایی مثل 
تعرض و تجاوز به آن ها، نحوه بیان این مسائل 
که با واکنش خانواده ها نسبت به این کتاب ها 
همراه نباشد، پرداخته بود.  در این مصاحبه ها، 
نویســندگان کتاب های کــودک و نوجوان بر 
محدودیت هایی که برای نوشتن در زمینه وجود 
دارد، تأکید داشــتند و ایــن موضوع را وظیفه 
مانند مدرســه ها می دانستند  نهادهایی  ذاتی 
نه ادبیات. در ادامه مروری خواهیم داشــت بر 

بخشی از دیدگاه های فعالان حوزه ادبیات:
فرهاد حسن زاده - نویسنده - با بیان این که 
اگرچه وظیفه ذاتی ادبیات آموزش دادن نیست 
امــا از ظرفیت های ادبیات برای طرح مســائل 
آموزشی می توان اســتفاده کرد، گفت: بچه ها 
از پند و اندرز و ســرزنش خوش شان نمی آید 
و گاهــی در برابر پند و اندرز واکنش نشــان 
داده و معکوس عمل می کننــد ولی از طریق 
شعر، داستان، نمایش نامه یا از راه هنر به طور 
غیرمستقیم به آن ها می توان یاد داد که چطور 
از خــود و بدن خود مراقبــت کنند، چگونه بر 
ترس ها و خجالت ها و تنهایی ها و مشکلات غلبه 

و در مواقع بحرانی راه درست را انتخاب کنند.
او با انتقاد از نهادهای متولی کشــور، افزود: 
این نهادها با وجــود دریافت بودجه های کلان، 
بیشتر به مسائل روبنایی بیشتر توجه کرده اند 
تا ذهن و روان و آسیب های اجتماعی که بچه ها 
را تهدید می کند. نگاه رســمی در کشور ما نه 
تنها پرداختن به این موضوع برایش مهم نیست 
بلکه حتی نظــری بازدارنده دارد. از آن تابویی 
ساخته اند و معتقدند پرداختن به این موضوع ها 
بدآموزی دارد و با ممیزی با آن برخورد می کنند. 
البته متاســفانه این ممیزی به نویســنده هم 
سرایت می کند و دچار خودسانسوری می شود. 
در جامعه ما بیان بعضی رفتارها و احساســات 
خصوصی ممکن نیســت زیرا می گویند شرم و 
حیا را از بین می برد؛ در حالی که اگر حرف زدن 
از این مسائل به قصد آگاهی بخشی باشد خیلی 
هم خوب اســت. اگر در قالب داســتان و برای 
رســیدن به نتیجه  آگاهی بخش باشد، ایرادی 
ندارد. مصطفی رحماندوســت - شــاعر - اما 
معتقد است: این کار، کارِ ادبیات نیست. مشکل 
اصلی در خانواده ها و آموزش و پروش اســت. 
ادبیــات و کتاب هم  در کنار  باورهای خانواده 
و تربیت خانوادگی به بچه ها  می توانند کمک 
کنند. اگر نویسنده درباره این موضوعات کتابی 
هم بنویســد، خانواده ها و آمــوزش و پرورش 
بایــد کتاب ها را  بخرند کــه آن ها هم این کار 
را نمی کنند. بگذاریــد داغ این گناه به گردن 
دیگران باشــد نه ادبیات. تابو با کتاب شکسته 
نمی شــود. شــما اگر کتابی بگیرید که نقاط 

ممنوع بدن را به یک بچه یاد می دهد،  کودک 
با مادرش  آن را می خواند و این مســائل برای 
مادر تابو است. حمیدرضا شاه آبادی - نویسنده 
- نیز با بیان این که ادبیات کودک زمینه بسیار 
خوبی  برای انتقال مفاهیم آموزشــی و تجربی 
به کودکان است، اظهار کرد: این که یک انسان 
بتواند برای خود حریمی قائل باشــد و بتواند 
از حریم خــود در برابر دیگران محافظت کند، 
مهم ترین و اصلی ترین چیزی است ما  باید به 
بچه ها یاد دهیم. متأســفانه این آموزش ها  در 
دوره های مختلف و خصوصا در سال های اخیر 
تحت تأثیر برخی از تصورات قرار گرفته که به 
نظر می رسد تصورات آگاهانه ای نیست. این که 
ما احســاس کنیم دادن برخی از آموزش ها به 
کودکان حیــا را در درون آن ها از بین می برد، 

نگاه کارشناسانه ای نیست.
داوود امیریان - نویســنده - هم بیان کرد: 
جلوگیــری از اتفاق های بــد از طریق آموزش 
اســت. چطــور می توانند آمــوزش بدهند؟ با 
ادبیات، ســینما و موســیقی. برخی می گویند 
اگر به بچه ها بگوییم روی شــان باز می شــود، 
تعــارف که نداریم؛ باید بــه بچه ها یاد بدهیم. 
اگر می خواهیم  این اتفاق ها نیفتد، جز آموزش 

چاره ای نداریم.
البته او در بخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره این که این موضوعات در ادبیات به خاطر 
خط  قرمزهایی وجود دارد که گاهی از ســوی 
سیاستمداران و گاهی از سوی خودمان است، 
کار نشــده، گفت: آدم های مریض که از بچه ها 
لذت می برند معمولا به مدارس و مهدکودک ها 
می رونــد. زمانی که هر کس و ناکســی را در  
مدرســه ها می گذارید این اتفاق ها هم می افتد. 
زمانی که دســت منِ نویســنده را می بندید، 
بچه ها چطــور آموزش ببینند؟ اگر می خواهید 
مستقیما به بچه ها نگویید باید از طریق داستان 

باشد.
البته اســدالله شعبانی - شاعر - با تأکید بر 
این که این موضوع، موضوع حســاس و ظریفی 
اســت و اشاره به برخی از کتاب های نامناسبی 
که در این زمینه منتشرشــده اند، نســبت به 
جریانی که ممکن اســت برای استفاده تجاری 
و اقتصادی از این موضوع اقدام کنند، هشــدار 
داده و بیــان کرد: خانواده ها بایــد درباره این 
مضوعــات بدانند و به کــودکان یاد بدهند که 
از تن و اندام خــود محافظت کنند و ملاحظه 
چیزی را  هم نکنند. درست است که  موضوع 
بــه روز، زنده و خیلی ضروری اســت اما برخی 
نویســنده ها و ناشران به شکل زننده ای به این 
موضوع پرداخته اند و کتاب های شــان بچه ها را 
گرفتار  بدبینی، هراس و وحشت می کند؛ مثلا  
در کتاب  آمده اســت اگر پدر،  مادر یا  برادر به 
تو دست زد بترس، که این موضوع امنیت روانی 
و آرامش  کودک را بــه خطر می اندازد. ایجاد 
هراس در کتاب روش  غلطی اســت که برخی 
از آن  اســتفاده می کنند، تظاهر هم  می کنند 
به موضوع جدیدی پرداخته اند و می خواهند به  
بچه ها کمک کنند تا  خود را بشناســند.  این 
کتاب ها  بســیار مزخرف و بسیار هم  بدآموز 
اســت. من نمونه این  کتاب هــا را در این باره 
دیــده ام که  هم به بچه ها صدمه می زنند و هم 
سود می کنند.  هادی خورشاهیان - شاعر - نیز  
گفت: ین موضوع حساســی است و اگر کمی 
سهل انگاری شود جنبه ترویجی پیدا  می کند و 
خود آن به دغدغه پدر و مادرها تبدیل می شود، 
زیرا درست است  که به کودک  آگاهی می دهد 
اما ممکن اســت  این آگاهی از ســطح  مورد 
نیاز کودک بیشــتر باشد.  او با تأکید بر این که 
این کتاب ها باید در دقت کامل و با مشــورت 
معلمان و روان شناسان و مناسب با جغرافیایی 
زندگی بچه ها نوشــته شود، افزود: واقعیت این 
اســت که ما می ترسیم. ما برای کودکان کتاب 
می نویسم که مراقب خود باشند. ممکن است 
گروهی بیایند این موضوع را برجســته کنند  
و بگویند در راستای ســند ۲۰۳۰، کتابش را 

نوشته و می خواهد  این مسائل را برای کودک 
عادی سازی کند و  به ساحت خانواده ها تعرض 
کند. بنابراین نویسنده کودک ترجیح می دهد 
کتاب دیگری بنویسد و با این مشکلات روبه رو 
نشود. اگر نوشتن این کتاب را به من پیشنهاد 
بدهنــد ایــن کار را نمی کنم زیــرا نه آگاهی 
روان شناسی آن را دارم و نه این که مربی کودک 

بوده ام. 
با توجــه به این که کتاب هایــی که در این 
زمینه منتشر شده اند بیشتر کتاب های ترجمه 
هستند، نویسندگان به این موضوع اشاره دارند 
که برای نوشتن این کتاب ها، تربیت نشده اند، 
محمدرضا شمس - نویسنده - در این بار عنوان 
کرد: آموزش به کودکان درباره بدن خودشــان 
جزو دغدغه های نویســنده ها نبوده، این که به 
بچه بگوییم اجازه نده کســی به بدنت دســت 
بزند، تابو است و چون ما هم آموزش ندیده ایم 
راه بیان این مسائل برای کودکان را بلد نیستیم.
مهدی رجبی هم با تاکید بر نقش ادبیات در 
آموزش به کودکان برای شــناخت بدن خود و 
مسائل آن اظهار کرد:  نویسنده های ما به دلیل 
خطوط قرمزی که وجود دارد تربیت نشــده اند 
که این گونه بنویسند. هیچ وقت این موضوعات 
را بیان نکرده ایم که الان به این جا رســیده ایم. 
اگر نویسنده ها خوب به این موضوعات  بپردازند، 
کودک با وجود تهدیدهایی که می شود موضوع 
را به پدر و مادر خود می گوید. ادبیات می تواند 
محل خوبی برای بیان این موضوعات  باشد. اگر 
ایــن  حرف ها را در ادبیات  بزنیم می تواند موثر 

باشد، البته اگر اجازه بدهند ما بنویسیم.
مژگان کلهر - نویســنده - نیــز در این باره 
یادآور شــد: واقعا دلم می خواهد بدانم از کجا 
می توان شــروع کرد؟ چطور می شود نوشت؟ 
چطور می توانیم  به صورت غیرمستقیم  درباره 
این مسائل بگوییم؟ این ها را خودم هم نمی دانم، 
زیرا اگر به صورت غیرمستقیم  به کودکان گفته 
شود،  ممکن است بچه ها اشتباه برداشت کنند. 
بسیاری از موضوعات را نمی توان پوشاند، مثلا 
در داســتان اگر بگویی »دســتش را گرفت«؛ 
ممکن اســت بچه ها تصورات دیگری داشــته 
باشــند و فکر کنند گرفتن دست هم مشکل 
دارد. خیلی ها فکر می کنند با وجود اینترنت و 
ماهواره بچه ها همه چیز را می دانند در حالی که 
این طور نیست و آن ها  واقعا نمی دانند، یا اشتباه 
فهمیده اند. خوب است در قالب داستان، بچه ها 

را از این اشتباه  بیرون بیاوریم.
 تابو بــودن این موضــوع در جامعه و گاه 
جبهه گیــری خانواده هــا و جامعــه در مقابل 
مطرح کردن این موضوعات یکی از دغدغه های 
نویســندگان اســت. نویســندگانی که نگران 
هستند اگر کتاب هایی در این زمینه بنویسند 
کتاب هایشــان حتی مجــوز انتشــار نگیرد. 
محمدرضا یوسفی - نویسنده - با بیان این که 
نوشتن کتاب سخت است و باید از چند فیلتر 
بگذرد می گوید: ما در هاله تابوها قرار گرفته ایم 
که تمام این ها به آموزش و پرورش برمی گردد. 
ذهــن آن ها را باید پاک کــرد. باید به مدیران 
گفــت،  نگاه تان به کودک غلط اســت. اغلب 
مدیران انتصابی هستند و به همین دلیل  این  
فاجعه هــا پیش می آید. فرقی نمی کند در کجا 
باشند؛ در راس تیم فوتبال، شرکت بازرگانی و 
یا مدرسه، در هیچ کدام تخصص ندارند و فقط 
رئیس هستند، آن ها فقط بلدند امضا  کنند. این 

فجایع ناشی از بحران مدیریت است.  
طاهره ایبد هم این موضوع را یک مشــکل 
فرهنگــی می داند که بخش بزرگــی از آن به 
حوزه سیاسی کشورمان برمی گردد، و می گوید: 
تجاوز به کودکان منحصر به الان نیســت؛ در 
گذشــته هم بوده، اما قبلا در فرهنگ نادرست 
مــا، این گونه بود که از ترس آبرو و حرف مردم 
و انگشــت نما شدن، کســی جرات بیان آن را 
نداشت و اگر در برآیندی کلی، فرد آسیب دیده 
بیشتر محکوم نمی شد، مجرم و شاکی به یک 
اندازه مقصر جلوه داده می شــدند. متاسفانه به 

دلایل مختلف، امروز بیشــتر شاهد فاجعه  آزار 
جنسی هستیم..

 او با تأکید بر محدوده ها و بسته بودن درست 
نویسنده ها برای بیان بسیاری از مسائل، گفت: 
ادبیات کودکان می تواند در دوره خردســالی و 
کودکی به شیوه داســتان گویی مسائلی را به 
بچه ها آموزش دهد و این اطلاع رسانی و آگاهی 
دادن را انجام بدهد تا مخاطب نسبت به آن چه 
حریم بدن او محســوب می شود، آگاه شود، اما 
به دلیل تابو بــودن این موضوعات، تاکنون در 
ادبیــات بروز قابل توجهی ندیده ایم. از ســوی 
دیگر، ورود به این موضوع باید با نگاهی کاملا 
تخصصی و کارشناسانه همراه باشد و عمیق با 
این موضوعات برخورد کنیــم؛ گاهی آموزش 
مستقیم داریم و گاهی از ادبیات و  شیوه روایت 
داســتانی برای بیان استفاده می کنیم. ادبیات 
به ویژه ادبیات داستانی برآمده  از زندگی مردم و 
وضعیت اجتماعی  کشور است و نیازهای آن ها 
را پوشــش می دهد و به وضعیت مخاطب خود 
توجه دارد، بنابراین بسیار ضروری است که به 

مسئله آزار جنسی کودکان پرداخته شود. 
عزت الله الوندی با بیان این که صحبت درباره 
مسائل جنسی و این که چه تهدیدهایی ممکن 
است در کمین بچه ها باشــد در کشور ما تابو 
اســت، می گوید: یکی از دلایلــی که ما  دچار 
مشکل  هســتیم نبود آگاهی کافی و لازم در 
کودکان و نوجوانان  نســبت به اتفاقاتی است 
که در اطراف شان رخ می دهد، بنابراین وظیفه 
ما این  اســت که آگاهی بچه ها را بالا ببریم اما 

گرفتار تابوها هستیم.
او درباره موانع پیش روی نویســنده ها نیز 
توضیح داد: کســانی که در مقاطع بالا نشسته  
و برای کتاب ها مجوز صادر می کنند وجه رویی 
را بیشتر از وجه زیرین می بینند و نمی خواهند 
خود را اســیر مسئولیتی کنند که بعد از چاپ 
کتاب ممکن است درگیرش شــوند. بنابراین 
برای شان راحت تر است کتاب هایی که در این 

زمینه منتشر می شود کتاب های ترجمه باشد.
 جرأت و جســارتِ دادنِ مجــوز به کتاب 
ایرانی را  که در این زمینه نوشــته شده باشد، 
ندارند زیرا فکر می کنند نویســنده تابوشکنی 
کرده و یک ســری لژنشین ممکن است نسبت 
به آن اعتراض داشــته باشند. رضی هیرمندی 
نیز اظهار کرد: سال هاست که  کودک آزاری در 
کشــورمان وجود داشته و همیشه پنهان شده 
است. حتی وقتی نویسندگان ما این مسئله را 
از  بعد تاریخی بررســی می کنند که در جامعه 
چنین پدیده هایی وجود داشته، بلافاصله آن را 
سانســور می کنیم و می گوییم بدآموزی دارد.  
صحبت کردن درباره بدی ها، بد آموزی نیست. 
کســانی به دنبال پنهان کردن و دامن زدن به 
تابو بودن این مســئله هســتند که نمی توانند 
آن را حل کنند و یا کســانی هستند که از این 

آسیب ها لذت بیمارگونه می برند.
او بــا بیــان این که صحبت کــردن درباره 
کــودک آزاری و آمــوزش به کــودکان درباره 
بدن شان تابو نیست خاطرنشان کرد: چرا باید 
تابو باشــد؟ روان شناســان درباره دزدی بحث 
می کننــد و می گویند چه کنیم که مســئله 
دزدی از بیــن برود؛ آیا این تابو اســت؟ خیر، 
این آسیب اجتماعی اســت. کودک آزاری هم 
همین طور اســت. کودک آزاری یک نوع دزدی 
اســت؛ دزدی از حریــم خصوصــی کودکان. 
چرا باید تابو شــود؟ این تابوها را  کسانی نگه 
می دارند و به آن ها دامن می زنند که نمی توانند 
در جامعه آن ها را حــل کنند. با این کار فقط 
صورت مسئله را  پاک می کنند. با پنهان کردن،  
این مسئله حل نمی شود. تا کی باید سرمان را 
مانند کبک زیر برف فرو کنیم؟ اولین کاری که 
باید انجام دهیم، تابوشکنی است؛ باید صورت 
مسئله را علنی کنیم. شهلا انتظاریان نیز درباره 
چگونگی بیان این  موضوع که خانواده ها تمایل 
داشــته باشــند کتاب ها را برای کودکان خود 
تهیه کنند، گفت: بیشــتر از این که خانواده ها 

موضع بگیرند، آقای ارشاد باید موضع نگیرد و 
این مســئله باید برای آن ها حل شود. ما همه 
سانسور می کنیم. ما  کتاب را تعدیل می کنیم 
تا مشــکلی پیش نیاید و بتواند چاپ شود،  یا 
کتاب هایی را انتخاب می کنیم که مجبور نشویم 
آن هــا را قلع و قمع کنیم. این مســئله باید از 
بالا اصلاح شــود. بالا باید به این نتیجه برسد 
که وجود این کتاب ها ضروری اســت و باید به 
این موضوع توجه شود.  فکر نمی کنم خانواده ها 
خیلی موضع بگیرند زیرا پدر و مادرهای نسل 
جدید اصولا تحصیل کرده اند؛ چند دهه پیش 
نیست که  خانواده ها ممکن بود ناآگاه و بی سواد 
باشــند و خیلی سخت باشد که این  کتاب ها را 

به بچه ها بدهند.
 معصومه انصاریــان نیز  بیان کرد: واقعیت 
این است که اســم بردن از ضرورت آموزش با 
موضوع آزار جنســی در جامعــه ما پرهزینه و 
دشــوار است.  حتی لایحه حمایت از کودکانی 
که در معرض تجاوز محارم  هستند در نهادی  
مانند مجلس با مخالفت روبه رو می شود.  هنوز  
بر ســر  این که کودکان اگر مــورد تجاوز قرار 
گرفتند  چه باید  کنند و حق داشــته باشــند 
به نهادی تلفن بزنند، بحث است. فکر می کنم 
باید جامعه ظرفیــت خود را بالا ببرد، منظورم 
از جامعه، سیاست های ســخت گیرانه ارشاد و 

درهای بسته آموزش و پرورش است.
او بــا تأکیــد  بر این که ســلامت و امنیت 
کودکان باید هدف ما باشد و حرف اول را بزند، 
گفت:  این موضوع ماننــد هر موضوع دیگری 
در ادبیــات کودک قابلیت طرح  دارد. شــاید 
اولش، شــاید که نه حتما، نیاز داشــته باشیم  
از تجربه دیگران اســتفاده و کتاب هایی را این 
زمینه ترجمــه کنیم؛ یعنی از دیگرانی که این 
راه را رفته انــد، یاد بگیریم. امــا آن چه در این 
زمینه نیاز داریم این اســت که سیاســت های 
سخت گیرانه مان  را تعدیل کنیم و درها  برای 

آموزش باز شود.
 این کــه نویســنده ها تعاملی بــا آموزش 
وپروش ندارند و خود و کتاب هایشــان پشــت 
در مدارس قرار می گیرند یکی از مسائلی است 
که نویســنده های بیان می کننــد و می گویند 
حتی اگر کتابی بنویســند امکان رودررویی با 
دانش آموزان را ندارند. جمال الدین اکرمی  در 
این باره  اظهار کرد: منِ نویســنده باید فرصت 
داشته باشم کتابی را بنویسم، اجازه صحبت در 
مدرسه داشته باشــم و کتاب را به پدر و مادر 
معرفی کنم،  البته برای نوشتن لازم است  ابتدا 
خودم آموزش ببینم که چطور آن را مطرح کنم 
تا جواب منفی نگیرم و پدر و مادر کتاب من را 
دور نیندازند. ابعاد مانور ما  نویســنده ها خیلی 
کم و محدود است.  بخصوص زمانی که بدانیم 
کتاب مانند نوشته های دیگر به قفسه ها می رود، 
نه ناشــر علاقه ای به نشر کتاب نشان می دهد، 
نــه پدر و مادر علاقه ای به خرید آن دارند و نه 
آموزش و پرورش علاقه ای به  گســترش آن. 
احمد اکبرپور نیز با بیان این که گفتن درباره این 
چیزها به نوعی وظیفه ادبیات است اما وظیفه 
نویســنده این نیست که به صورت مستقیم به 
کودکان آموزش دهد می گوید: نویسنده معاصر 
ما بــه  آموزش و پــرورش راه پیدا نمی کند و 
آموزش و پــرورش جزیره جدایــی از ادبیات 
ایران اســت. اگر نویســندهایی در کتاب های 
درسی حضور دارند خیلی خاص و کم هستند. 
بقیه نویسنده ها حضور ندارند. به خاطر نجات 
جامعه هم که شــده باید در کتاب تابوشکنی 
شود، اما با  تیراژ ۲۰۰۰ نسخه برای ۸۰ میلیون 
جمعیت، تابوشکنی نمی شود. باید ببینیم این ها 
چطور وارد کتاب درسی شود؟ چطور نویسنده 
با آمــوزش و پرورش همــکاری کند؟ چطور 
خانواده ها به این موضوع بپردازند؟ ماجرای این 
موضوع خیلی مفصل تر از این حرف هاست که 
فکر کنیم فقط نویســنده مقصر است. ریحانه 
جعفری نیز اظهار کرد: موضوعات بیان شــده 
یک طرف ماجراســت و  طرف دیگر آن چاپ 
شــدن این داستان ها اســت. ما نویسنده هایی 
داریم که  چنین موضوعاتــی را در نظر دارند 
یا درباره عشــق های دوران نوجوانی یا موضوع 
اعتیاد کودکان، روســپی گری و خودفروشــی 
در دوران نوجوانی می نویســند؛ اما مهم چاپ 
شدن این  داستان هاست. همان قدر که نویسنده 
می نویســد، اجازه و مجوز چاپ این داستان ها  
هم باید داده شــود. تا زمانی که اجازه ندهند 
این داســتان ها چاپ شود به تبع این اطلاعات 
به دســت خواننده نمی رسد و تلاش نویسنده 
بیهوده خواهد بود. زمانی که یک نویسنده ببیند 
بر روی این موضوعات سرمایه گذاری فکری و 
زمانی می کنــد ولی مجوز چــاپ نمی گیرد، 
مجبور می شود از نوشتن این داستان ها دست 
بکشد و سراغ داستان هایی برود که مجوز چاپ 
می گیرد. به همین دلیل داستان های این  مدلی 
 را بســیار کم در کشــور خودمان و بسیار زیاد 

در ترجمه ها می بینیم.

ادبیات  فارسی تابوی دیرینه را می تواند بشکند؟

ظرفیتادبیاتدرزمینهآگاهیبخشیبهبچهها
بازنگری در حوزه فرهنگ و هنر 

یک ضرورت امروزی
رضا معصومی

این روزها که به همت جمعی از نویسندگان و روزنامه نگاران و به ویژه تلاش های 
یاســر نوروزی، فضای مجازی و البته برخی از رســانه ها و خبرگزاری ها، برای 
انتقاد از یک مشــکل ریشــه دار و قدیمی در حوزه نشــر و کتاب، بسیج شده 
و آماده خواری و پخته خواری جمعی از ناشــران آماج حملات و انتقادات قرار 

گرفته است؛ 
یکی از مهم ترین معضلات حوزه فرهنــگ و هنر دوباره به صحن علنی افکار 
عمومــی آمده اســت. ضابطه مند نبودن فعالیت های حــوزه فرهنگ و هنر و 
دَررفتــن میل لنگ تعادل در همــه فعالیت های این حوزه عظیــم، بار دیگر 
بازنگری و بازبینی همه آنچه تاکنون وجود داشــته و پیش آمده است را بیش 
از پیش ضروری ســاخته است. ۱۲ اسفند سال ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی 
به ریاست هاشمی رفسنجانی قانونی را به تصویب رساند که براساس آن وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل شد. در قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســلامی، اگرچه این وزارتخانه را مجری برنامه های فرهنگی و هنری 
دولت دانسته، اما بیشترین نقش این وزارتخانه را نقش حاکمیتی دانسته و بر 
سیاســت گذاری و انجام و اجرای برنامه های کلان تاکید کرده است. نگاهی به 
حوزه فرهنگ و هنر، ۳۶ ســال پس از تصویب این قانون، نشــان می دهد که 
هرچه بر گستره برنامه ها، وظایف و اجرای نقش های این وزارتخانه افزوده شده، 

کلاف حوزه فرهنگ و هنر هم پیچیده تر و سردرگم تر شده است. 
بخش هایی از این مسئولیت را، دولت های مختلف و از طریق نهادهای بالادستی 
و از جمله شــورای عالی انقلاب فرهنگی بر دوش این وزارتخانه گذاشته اند و 
این درحالی بوده اســت که این وزارتخانه در انجام وظایف قانونی خویش هم 
تاحدودی به کندی افتاده و شتاب لازم را نداشته است. تمرکز و مدیریت تمام 
امور مربوط به فیلم و ســینما و پرهیز از واگــذاری حتی بخش های اندکی از 
این برنامه ها به بخش خصوصی و حتی برگزاری تمام و کمال جشــنواره های 
ســینمایی از جمله جشــنواره فیلم فجر و دیگر جشــنواره های سینمایی در 
سازمان سینمایی، تمرکز و مدیریت همه امور هنری از جمله تئاتر و موسیقی 
و هنرهای تجسمی و برگزاری تمامی جشنواره های مربوطه در معاونت هنری، 
تمرکز و مدیریت تمام امور مربوط به بیش از چندین هزار نشــریه و روزنامه 
و تصدی گری همه فعالیت های مربوط به مطبوعات و خبرگزاری ها و تبلیغات 
در معاونت امور مطبوعاتی و اطلاع رسانی و تمرکز و مدیریت همه امور مربوط 
به کتاب، فرهنگ و برگزاری همه امورات مربوط به نمایشــگاه های بین المللی 
کتاب تهران و نمایشگاه های کتاب استانی و جشنواره های کتاب و شعر و ترانه 
و صنعت چاپ و ... در معاونت امور فرهنگی همه و همه نشــان از این دارد که 
سیل انبوه برنامه ها و اجرای فعالیت هایی که می توانند با برون سپاری به حوزه  
نهادها و تشــکل ها و انجمن های صنفی و حرفه ای رهسپار شوند، باعث شده 
است تا این وزارتخانه درگیر اموری فراتر و خارج از دایره وظایف خود شده و در 
نتیجه در حوزه های بیرون از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شاهد خسارات و 

لطمات زیادی به حوزه فرهنگ و هنر باشیم. 
رواج پدیده  زشــت کپی کاری در همه حوزه های فرهنگی و هنری و خساراتی 
که به فعالان و تلاشــگران این عرصه ها وارد می شــود اگرچه ممکن است در 
ابتدا ناشــی از ســودجویی و فرصت طلبی افرادی خارج از دایره این وزارتخانه 
تلقی شــود، اما اگر ریشه این مشکلات را بجوییم، به همان سرنخ اولیه یعنی 
کلاف سردرگم وظایف و اهداف این وزارتخانه برسیم. برای همین است که هر 
از گاهی، سر وصدا از گوشه ای برمی خیزد و فعالان یک حوزه نالان و گریان از 
خسارت هایی گلایه می کنند که در نبود و یا حضور بیش از حد وزارت فرهنگ 

و ارشاد اسلامی ریشه دارد.
 کمــی ریزتــر، دقیق تر و تخصصی تر بــه حوزه کتاب و همین پدیده شــوم 
پخته خواری و مفت خواری ناشــران بپردازیم که این روزها فریاد و فغان جمع 
زیادی از نویســندگان، شاعران، مترجمان و ناشران را بلند کرده است. وزارت 
فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس همان قانون سال ۱۳۶۵ و براساس آیین نامه 
ضوابط و وظایف نشر کتاب که در سال ۱۳۶۷ به تصویب شورای عالی انقلاب 
فرهنگی رسید، متولی و مجری صدور مجوز هم برای کلیه فعالیت های فرهنگی 

و هنری و از جمله نشر کتاب است. 
در این زمینه صدور مجوزهای فعالیت ناشران هم بر عهده این وزارتخانه است. 
براساس آمارهای تخمینی و تقریبی، تا پیش از سال ۹۰ بیش از ۹ هزار ناشر 
در کشور دارای مجوز نشر و انتشارات بوده اند که این آمار براساس اعلام مدیر 
شــابک خانه کتاب سابق)خانه کتاب و ادبیات کنونی( به بیش از ۱۴ هزار نفر 
رسیده است. به گفته این مدیر در سال ۱۳۹۷ تعداد ناشران ایران از تعداد کل 
ناشــران اتحادیه اروپا شامل ۲۸ کشــور بیشتر است. )در گفتگو با خبرگزاری 
کتاب ایران/ ۷ آذر ۱۳۹۷(. این میزان ناشــر در حالی که کمتر از ۱۰۰۰ ناشر 
فعالیت حرفه ای و جدی دارند و بیش از ۱۳ هزار ناشر تنها عنوان و مجوز نشر 
دارند، کتابی منتشــر نمی کنند و یا سالانه سقف ســه کتاب را برای دریافت 
یارانه ها و ســهمیه های مربوطه رعایت می کنند، نشان از این امر دارد که این 
وزارتخانه در اهداف و وظایف گسترده خود گم شده است. روزانه هزاران عنوان 
کتاب روانه بخش صدور مجوز کتاب در اداره کل کتاب و کتابخوانی می شود. 
این در حالی است که شــمارگان کتاب ها به رقم شرم آور ۲۰۰ و ۱۵۰ نسخه 
رســیده اســت و تلاش های چندین ماهه هزاران نفر، برای صدور مجوز برای 
کتابی است که تنها ۱۵۰ نسخه شمارگان دارد و مدت ها هم در کتابفروشی ها 
خاک می خورد و خواننده ای هم ندارد. مجموعه گسترده ای از کارکنان این اداره 
کل در طول روز درگیر ثبت و ارسال کتاب برای بررسان و دریافت کتاب های 
بررسی شده و اعلام به ناشران برای اصلاح، تعدیل و حذف بخش های مختلف 
هســتند. به این مجموعه حجم گسترده ای افراد در بیرون از این مجموعه هم 
اضافه کنیم که مشــغول بررسی و ممیزی کتاب ها هستند. اگرچه زمان ثبت، 
بررســی و صدور مجوز در حال حاضر به دلیل استفاده ازشیوه های نوین کوتاه 
شده، اما با این همین جود هم، برخی از کتاب ها، ماه ها در انتظار صدور مجوز 

می مانند و برای برخی هم هرگز مجوزی برای انتشار صادر نمی شود. 
غرض از این اطناب و تفصیل نشــان دادن حجم گســترده ای از کار و تلاشی 
است که بر وظایف این وزاتخانه افزوده شده است. این در حالی است که نه تنها 
انتقادات و شکایات از این روند هیچ گاه کم نشده، که هر روز شیوه های دست  
و پاگیر کنونی، باعث گلایه و شــکایت حجم زیادی از ناشران و نویسندگان و 
مترجمان و ... بوده و البته گره ای هم از کمیت و کیفیت کتاب ها نگشوده است.
 این در حالی اســت که براســاس اهداف و وظایف این وزارتخانه، حمایت از 
نویسندگان، مترجمان، ناشــران و فعالیت های فرهنگی بوده و گره گشایی از 
مشکلاتی همچون پخته خواری و مفت خواری مترجمان و نویسندگان از جمله 
اهداف اصلی وزارتخانه ای اســت که بیشــتر بر روی موضوعاتی متمرکز شده 
اســت که بخش های خصوصی و انجمن ها و نهادهای حرفه ای هم می توانند 
صورت دهند و از قضا، شتاب و سرعت بیشتری هم دارند. نمونه چنین اقدامی، 
برنامه اتحادیه ناشران تهران در شناسایی و کشف انبارهای ناشران پخته خوار 
و قاچاقچی کتاب بود که در سال های ۹۷ و۹۸ صورت گرفت و باعث شد تا از 
خســارت های این گروه ها به ناشران و نویسندگان جلوگیری شده و تاحدودی 
خســارت آنان هم جبران شــود. نمونه فعالیت دیگری که این وزارتخانه را در 
چالش بزرگی انداخته و سال هاســت به باتلاقی برای وزارتخانه تبدیل شــده، 

برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و نمایشگاه های کتاب استانی است. 
نمایشگاه کتاب تهران همه ساله با حضور جمع زیادی از ناشران و فعالان برگزار 
می شود و این در حالی است که به دلیل برپایی نمایشگاه از سوی معاونت امور 
فرهنگی، تمامی این معاونت در طول ۱۰ روز برپایی نمایشگاه و بیست روز در 
ایام پیش و پس از این رویداد، از وزارتخانه منفک شــده و در نمایشگاه حضور 

دارند. 
این امر باعث می شــود تا همه ساله، معاونت امور فرهنگی و حتی برخی دیگر 
از بخش های مربوطه در معاونت های دیگر از جمله معاونت هنری و مطبوعاتی 
و دیگر بخش ها از جمله بازرسی و حراست، عملا بر نمایشگاه متمرکز شوند و 

حضوری در وزارتخانه نداشته باشند.
می توان از متولیان امر پرسید که در کدام نقطه دنیا، نمایشگاه بین المللی کتاب 
برپا می شود و تمام ارکان وزارت فرهنگ آن کشور، فعالیت های خود را متوقف 
می کنند و در نمایشــگاه به صورت شبانه روزی حضور دارند. جدای از این امر، 
هزینه های سرسام آور برپایی نمایشگاه که همه ساله میلیاردها تومان از بودجه 

عمومی را صرف آن می کند، نکته قابل توجهی است.
این در حالی اســت که هم امر صدور مجوز نشرکتاب و هم صدور مجوز نشر 
و انتشــارات و هم برپایی نمایشگاه های کتاب، چه در عرصه های داخلی و چه 
در عرصه بین المللی، در تمام کشــورهای دنیا برعهده تشــکل های حرفه ای 
و تخصصی مربوطه اســت و دولت در این زمینه هــا کمترین دخالتی ندارد و 

متحمل هزینه ای هم نمی شود. 
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